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تغییر مدل پوشــش در میان بخشی از 
انتخاب ظاهری  یــک  دیگر صرفاً  جوانان 
نیســت؛ لباس به ابزاری برای دیده ‌شدن، 
ابراز هویت، تعلق به گروه همسالان و حتی 
رقابت در فضای مجازی تبدیل شده است؛ 
روندی که کارشناسان آن را حاصل ترکیبی 
از تغییرات فرهنگی، فشار همسالان، اقتصاد 
صنعت مد، الگوبرداری از چهره‌های مشهور و 
نقش فزاینده شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.

به گزارش فارس، یک روز شــلوار، روز دیگر 
مانتو، چند روز بعد کفش یا مدل خاصی از پوشش؛ 
ترندها با سرعتی کم‌ســابقه وارد زندگی جوانان 
می‌شوند و پیش از آنکه یک سبک فرصت تثبیت 

پیدا کند، سبک دیگری جای آن را می‌گیرد.
پوشش، اما فقط مســئله‌ای مربوط به ظاهر 
نیســت. لباس می‌تواند زبــان خاموش فرد برای 
معرفــی خود، تعلق اجتماعی، ســبک زندگی و 
حتی فاصله‌گرفتن از یک گروه یا نزدیک‌شدن به 

گروهی دیگر باشد.
پژوهش‌های اجتماعی نیز نشــان داده‌اند که 
جوانــان از لباس برای ســاخت و نمایش هویت 
خود استفاده می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی این 
فرآیند را تشدید کرده‌اند. یک مطالعه منتشرشده 
در ســال ۲۰۲۶ درباره جوانان نشان می‌دهد که 
لباس می‌تواند هم ابزار بیان هویت و هم وسیله‌ای 
برای مدیریت تصویری باشــد که فرد از خود در 

جامعه ارائه می‌دهد. 
مســئله از جایی جدی می‌شود که »انتخاب 
لبــاس« از یــک تصمیم شــخصی بــه معیار 
پذیرفته‌شــدن در جمع تبدیل شــود؛ جایی که 
جوان احســاس کند اگر شــبیه ترند روز لباس 

نپوشد، از گروه عقب مانده است.
مد؛ انتخاب شخصی یا مسابقه دیده ‌شدن؟

برای بســیاری از جوانان، پوشــش بخشی از 
هویت است؛ اما شبکه‌های اجتماعی این هویت را 

به یک ویترین عمومی تبدیل کرده‌اند.
جوان امروز فقط لباس نمی‌پوشــد؛ او ممکن 
اســت لباس خود را برای عکس، ویدئو، مهمانی، 
دانشــگاه، محل کار و حتی یک پســت مجازی 
انتخاب کند. در چنین فضائی، »چگونه دیده‌شدن« 
می‌تواند به اندازه »چگونه بودن« اهمیت پیدا کند.
مطالعات انجام‌شــده دربــاره رفتار مصرفی 
نوجوانان نیز نشان می‌دهد که اعتمادبه‌نفس، فشار 
همسالان و رسانه‌ها می‌توانند همزمان بر انتخاب 

لباس و رفتار مصرفی آنان اثر بگذارند.
در نتیجه، آنچه در ظاهر یک انتخاب ساده به 
نظر می‌رسد، گاهی حاصل مجموعه‌ای از پیام‌های 

اجتماعی است:

»این مدل را بپوش تا به‌روز باشی.«
»این برند را داشته باش تا دیده شوی.«

»این ســبک را انتخاب کن تا شــبیه گروه 
خودت باشی.«

و درســت در همین نقطه است که لباس از 
یــک کالای مصرفی به نشــانه هویت اجتماعی 

تبدیل می‌شود.
الگوریتم‌هایی که سلیقه می‌سازند

در گذشته، تغییر مد با فاصله زمانی بیشتری 
اتفاق می‌افتاد؛ مجله، تلویزیون، ویترین فروشگاه 
و افراد مشــهور مهم‌ترین مســیرهای انتقال مد 
بودند. امروز اما یک ویدئــوی کوتاه می‌تواند در 
مدت کوتاهی یک مدل پوشــش را به میلیون‌ها 

نفر نشان دهد.
شبکه‌های اجتماعی نیز صرفاً محتوای مورد 
علاقه کاربــر را نمایش نمی‌دهنــد؛ الگوریتم‌ها 
بــا توجه به رفتار او، محتوای مشــابه بیشــتری 
پیشــنهاد می‌کنند. بنابراین اگر یک جوان بارها 
محتوای مربوط به یک ســبک پوشش را ببیند، 

 با احتمال بیشتری با همان سبک مواجه خواهد 
شد.

یک پژوهش درباره نقش شبکه‌های اجتماعی 
در شکل‌گیری هویت مصرفی جوانان نشان داده 
است که محتوای تجاری، اینفلوئنسرها و تبلیغات 
هدفمند می‌توانند بر ســبک مصرف جوانان اثر 
بگذارند و شبکه‌های اجتماعی را به یکی از فضاهای 

مهم شکل‌گیری هویت مصرفی تبدیل کنند. 
به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد:

مشــاهده، الگوبرداری، خرید، انتشار تصویر، 
دیده‌شــدن، الگوبرداری دیگــران و این چرخه 

می‌تواند با سرعت زیادی تکرار شود.
تهاجم فرهنگی؛ واقعیت یا یک تعبیر برای تغییرات فرهنگی؟

در ادبیــات فرهنگی، تغییر ناگهانی الگوهای 
پوشش گاهی با عنوان »تهاجم فرهنگی« توصیف 
می‌شــود؛ یعنی ورود الگوهای ســبک زندگی از 
بیرون و جایگزین‌شدن تدریجی آنها با بخشی از 

الگوهای بومی.
امــا برای تحلیــل دقیق‌تر باید میــان تأثیر 
فرهنگی، تبادل فرهنگــی، صنعت جهانی مد و 

پروژه هدفمند فرهنگی تفاوت قائل شد.
هر لباس متفاوتی الزاماً نشانه تهاجم فرهنگی 
نیست و هر تغییر سلیقه‌ای نیز الزاماً حاصل یک 

برنامه سازمان‌یافته خارجی نیست.

صنعت مد ذاتاً جهانی اســت و سبک‌ها میان 
کشورها جابه‌جا می‌شوند. 

در کنار آن، رسانه‌ها، چهره‌های مشهور، برندها 
و شبکه‌های اجتماعی نیز در انتقال این سبک‌ها 

نقش دارند.
پژوهش‌های جدید درباره نســل Z نیز نشان 
می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ سلبریتی 
و ترندهای مد در شــکل‌گیری هویت پوششــی 

جوانان نقش قابل توجهی دارند. 
بنابراین اگر بخواهیم با نگاه کارشناسی سخن 
بگوییم، بهتر اســت به جای ساده‌سازی مسئله، 

بپرسیم:
چه کسی سلیقه را می‌سازد؟

چه کسی از تغییر سلیقه سود می‌برد؟
چه چیزی باعث می‌شــود یــک مدل لباس 

ناگهان »باحال«، »به‌روز« یا »لازم« تلقی شود؟
هدف چیست؛ تغییر فرهنگ یا فروش بیشتر؟

یکی از پاسخ‌های مهم را باید در اقتصاد صنعت 
مد جست‌وجو کرد.

ترنــد زمانی برای بازار ارزشــمند اســت که 
دائماً تغییر کند. اگر یک لباس برای چند ســال 
جــذاب باقی بماند، انگیــزه خرید دوباره کاهش 
پیدا می‌کند؛ اما اگر ســلیقه مصرف‌کننده مرتب 
تغییر کند، چرخه خرید نیز ســریع‌تر می‌شــود، 

 در این‌جا مــرز میان فرهنــگ و اقتصاد باریک 
می‌شود.

جوان ابتدا یک تصویر می‌بیند، سپس احساس 
می‌کند مدل فعلی لباسش قدیمی شده است، بعد 
بــه دنبال خرید می‌رود و در نهایت تصویر خرید 
جدید خود را در شبکه اجتماعی منتشر می‌کند، 
این روند فقط یک پدیده فرهنگی نیســت؛ یک 

چرخه اقتصادی نیز هست.
پژوهش‌های انجام‌شده درباره نوجوانان نشان 
داده‌اند که لباس همزمان نیاز به تقلید و تمایز را 
پاســخ می‌دهد؛ یعنی فرد می‌خواهد شبیه گروه 
خود باشــد، اما در عین حــال می‌خواهد ویژگی 
متمایزی هم داشــته باشد؛ همین تناقض، موتور 

قدرتمندی برای بازار مد ایجاد می‌کند.
جوانی که نمی‌خواهد عقب بماند

بخشــی از مســئله را باید در روان‌شناســی 
اجتماعــی جوانان جســت‌وجو کــرد، جوان در 
مرحله‌ای از زندگــی قرار دارد که هویت او هنوز 

در حال شکل‌گیری و بازتعریف است. 
تعلق به گروه دوســتان، پذیرش اجتماعی و 
تصویــری که دیگران از او دارند، می‌تواند اهمیت 
زیادی پیدا کند. در چنین شرایطی لباس به زبان 
ارتباطی تبدیل می‌شود، یک برند می‌تواند پیام 
»موفقیت« بدهد؛ یک سبک خاص می‌تواند پیام 

»متفاوت بودن« منتقل کند و یک مدل پوشش 
می‌تواند نشانه عضویت در یک گروه باشد.

مطالعات انجام‌شــده دربــاره لباس و هویت 
نوجوانان نیز نشــان می‌دهد که پوشاک فراتر از 
ارزش مصرفی، در ادراک فرد از خود و رابطه او با 

دیگران نقش پیدا می‌کند. 
پس اگر قرار اســت با مسئله پوشش جوانان 
مواجه شویم، تنها پرسیدن اینکه »چرا این لباس 

را پوشیدی؟« کافی نیست.
باید پرسید: »این لباس قرار است چه چیزی 

درباره تو به دیگران بگوید؟«
وقتی برخورد صرفاً دستوری نتیجه معکوس می‌دهد

یکــی از مهم‌ترین اشــتباهات در مواجهه با 
تغییرات فرهنگی، محدودکردن مسئله به برخورد 

دستوری است.
اگر جوان احساس کند درباره پوشش او فقط 
دستور صادر می‌شــود، بدون آنکه درباره چرایی 
انتخاب، هویت، زیبایی‌شناسی، فشار همسالان، 
اقتصاد مد و نقش رســانه با او گفت‌وگو شــود، 

احتمال شکل‌گیری مقاومت بیشتر خواهد شد.
مقابله فرهنگی زمانی مؤثرتر است که جایگزین 

فرهنگی جذاب وجود داشته باشد.
اگر قرار است از پوشش بومی، ایرانی و متناسب 
با فرهنگ جامعه ســخن گفته شود، این پوشش 

 بایــد بتوانــد همزمان چند نیاز جوان را پاســخ 
دهد:

زیبایی، تنوع، راحتی، شأن اجتماعی، قیمت 
مناسب و امکان حضور در جامعه، نمی‌توان از جوان 
خواست »مد را کنار بگذار«؛ زیرا میل به زیبایی و 
آراستگی بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی است.
مســئله اصلی این است که: چه کسی مد را 

تعریف می‌کند؟
پاسخ فرهنگی؛ ساختن به جای صرفاً مقابله کردن

اگر تغییر الگوی پوشش را یک مسئله فرهنگی 
بدانیم، پاسخ آن نیز باید فرهنگی باشد.

خانواده، مدرسه، دانشــگاه، رسانه، طراحان 
لباس، تولیدکنندگان داخلی و حتی خود جوانان 

در این میدان نقش دارند.
راهکار نخست، گفت‌وگو با نسل جوان است؛ 

نه سخنرانی برای آن.
راهــکار دوم، حمایت از طراحانی اســت که 
بتوانند پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی را با زبان 

زیبایی‌شناسی روز ترکیب کنند.
راهکار ســوم، حضور فعال در فضای مجازی 
اســت. نمی‌توان میدان تولید محتوا را رها کرد و 
انتظار داشت ســلیقه نسل جدید صرفاً از طریق 

پیام‌های رسمی شکل بگیرد.
راهکار چهارم، افزایش ســواد رسانه‌ای است؛ 
جوان باید بداند تصویری که از یک سبک زندگی 
در شبکه اجتماعی می‌بیند، لزوماً واقعیت زندگی 

صاحب آن تصویر نیست.
و راهکار پنجم، کاهش فشار اقتصادی است؛ 
زیرا وقتی پوشاک مناسب، زیبا و باکیفیت گران 
باشد، انتخاب‌های جوان بیش از پیش تحت تأثیر 
بازارهــای ارزان، ترندهای ســریع و محصولات 

وارداتی قرار می‌گیرد.
مسئله را نباید به »بدپوششی« تقلیل داد

کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی و ارتباطات 
معمولاً برای تحلیل چنین پدیده‌ای چند عامل را 

همزمان در نظر می‌گیرند:
۱. هویت‌یابی: جوان با ظاهر خود تصویری از 

شخصیتش ارائه می‌کند.
۲. فشار همسالان: تــرس از متفاوت بودن 
می‌تواند فرد را به ســمت الگوهــای رایج گروه 

سوق دهد.
۳. شبکه‌های اجتماعی: تکرار تصویری یک 
سبک، آن را عادی و سپس مطلوب جلوه می‌دهد.

۴. اینفلوئنسرها و ســلبریتی‌ها: افــراد 
مشــهور می‌توانند الگوی پوشش را به مخاطبان 

منتقل کنند.
۵. اقتصاد مد: تغییر ســریع ترندها، چرخه 

مصرف را افزایش می‌دهد.

۶. نیاز به تمایز: جوان می‌خواهد هم شبیه 
گروه باشد و هم متفاوت به نظر برسد.

۷. ضعف تولیــد فرهنگی داخلی: هرجا 
محصول فرهنگی جذاب وجود نداشــته باشــد، 
الگوهای آماده خارجی فرصت بیشتری برای نفوذ 

پیدا می‌کنند.
پژوهش‌هــای مختلف نیز بر نقش رســانه، 
همسالان، سلبریتی‌ها و هویت اجتماعی در رفتار 

پوششی جوانان تأکید کرده‌اند. 
یک قاب متفاوت؛ اگر لباس زبان باشد چه می‌گوید؟

شــاید بتوان کل مســئله را در یک ســؤال 
خلاصه کرد:

جوان امروز با لباسش چه چیزی می‌گوید؟
آیا می‌گوید »می‌خواهم شبیه دیگران باشم«؟

یا »می‌خواهم متفاوت باشم«؟
»می‌خواهم دیده شوم«؟

»می‌خواهم پذیرفته شوم«؟
یا حتــی »می‌خواهم با نســل قبل متفاوت 

باشم«؟
پاسخ هر کدام از این پرسش‌ها، مسیر تحلیل 

را تغییر می‌دهد.
به همین دلیل، نگاه صرفاً ظاهری به پوشش 

نمی‌تواند همه ابعاد مسئله را توضیح دهد.
لباس، در بســیاری از مواقع، نشانه‌ای از یک 

مسئله عمیق‌تر به نام هویت است.
میدان واقعی، ذهن جوانان است

تغییر الگوی پوشش جوانان را نمی‌توان فقط 
با چند مدل لباس، چند فروشگاه یا چند صفحه 

مجازی توضیح داد.
پشــت این تغییــر، مجموعــه‌ای از عوامل 
اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناختی و رسانه‌ای قرار 
دارد؛ از نیاز جوان به هویت و تعلق گرفته تا قدرت 

الگوریتم‌ها، اینفلوئنسرها و صنعت جهانی مد.
اگــر این روند را »تهاجــم فرهنگی« بنامیم، 
باید دقیق‌تر بگوییم کدام بخش آن تبادل طبیعی 
فرهنگــی اســت، کدام بخش محصــول اقتصاد 
جهانی مد و کدام بخش می‌تواند در خدمت تغییر 

ارزش‌های فرهنگی قرار گیرد.
مقابلــه مؤثر نیز الزاماً بــا حذف و ممنوعیت 
آغاز نمی‌شود؛ از شناخت، گفت‌وگو، تولید الگوی 
جــذاب، حمایــت از طراحان داخلــی و حضور 

هوشمندانه در فضای مجازی آغاز می‌شود.
جوان را نمی‌تــوان از جهان مد جدا کرد؛ اما 
می‌توان کاری کرد که در این جهان، انتخاب‌کننده 

باشد نه صرفاً مصرف‌کننده ترندها.
در نهایت، شــاید مسئله اصلی لباس نباشد؛ 
مســئله این باشد که چه کسی سلیقه یک نسل 

را شکل می‌دهد.

مجازی فضای  و  مد  سایه  زیر  جوانان  سلیقه 

مادر بدون روسری و با لباس‌های کوتاه و 
تنگ در خیابان قدم می‌زند و پدر با شلوارک، 
با خال‌کوبی‌های  گاه آستین‌حلقه‌ای و بعضاً 
ریز و درشت، بدن را به نمایش گذاشته‌اند! 
این‌ها یعنی: »دخترم! پسرم! حجاب، ارزشی 
برای رعایت‌کردن ندارد و »غیرت« یک کلمه 

کهنه است.«
به گزارش خبرگزاری فارس، نوجوان امروز میان 

مُدِ برهنگی و کرامت پوشش ایستاده است.
وقتی خانواده، الگوی خوبی برای پوشش نیست، 
نوجوانِ ما، میان خیابان و خانه سردرگم مانده است.
نگاهی به تأثیر بی‌حجابی بر روان و هویت نوجوانان

حجاب، فقط یک »باید و نباید« شرعی نیست؛ 
یک نظام تربیتی، روانی و اجتماعی اســت که هر 
قشری از جامعه را به شکلی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

وقتی از بحــران حجاب صحبــت می‌کنیم، 
معمولاً بزرگ‌ترها را می‌بینیم؛ اما گمشــده اصلی 
این ماجرا، نوجوانان هســتند. نسلی که نه درکی 
از فلسفه پوشش دارد و نه ابزاری برای مقاومت در 
برابر سیل مدل‌های وارداتی. پدر و مادرها غرق در 
مشغله‌های روزمره‌اند و نمی‌بینند که فرزندشان در 

فضای مجازی و خیابان، چه الگوهایی را می‌بلعد.
تأثیر بی‌حجابی بر نوجوانان )دختران و پسران(

۱. سردرگمی هویتی )من کیستم؟(
نوجوان در سن کشف هویت است. اگر پوشش 
و رفتار نامناسب و یا آرایش‌های زودهنگام و نابجا 
را ببینــد، تصویر درســتی از »زن بودن« یا »مرد 
بودن« برایش شــکل نمی‌گیرد. دختر باشد، فکر 
می‌کند ارزشش به »دیده‌شدن اندام« است، نه به 
»دیده‌شدن شخصیت« و پسر باشد، یاد می‌گیرد 
نگاه‌کردن به اندام دیگران یک »رفتار عادی« است 
و غیرت را فراموش می‌کند. در نتیجه، نسلی خواهیم 
داشت که هم خودش را گم می‌کند و هم به حریم 

دیگران احترام نمی‌گذارد.
۲. عادی‌سازی زودهنگام روابط سطحی

وقتــی نوجوان هــر روز در خیابان، پوشــش 
بزرگ‌ترهــا را می‌بینــد کــه مرزهــای حریم را 

»مُـدِ بـرهنگـی« 
بلای جان هویت نوجوان امروز

 رعایــت نمی‌کنند، بــرای او این رفتــار »عادی« 
می‌شود. 

دیگــر برایش فرقی نمی‌کنــد که یک لباس، 
مناسب خانه است یا خیابان و در ذهنش، »جذابیت 
ظاهری« جایگزین »جذابیت اخلاقی، شخصیتی و 

علمی« می‌شود.
۳. تضعیف غیرت و مسئولیت‌پذیری در 

پسران
پسرهای نوجوان، با دیدن پوشش‌های نامناسب 
در جامعه، به‌مرور نگاهشان تغییر می‌کند. غیرت، 
به یک مفهوم کهنه تبدیل می‌شود و یاد می‌گیرند 
که »همه چیز در جامعه آزاد است«. این نگاه، در 
آینده، به بی‌مســئولیتی در قبال همسر و خانواده 

منجر می‌شود.

نسل قبل به او می‌گوید که حجاب واجب است، اما 
برای دختر، رفتار عینی و روزمره مادر، ملموس‌تر و 
باورپذیرتر از حرف‌های انتزاعی نسل قبل است. او 
در میان این دو جبهه )مادر ناهماهنگ و نسل قبل 
گفتــاری(، نه حرف مادر را می‌پذیرد، نه خود را به 
نسل قبل نزدیک می‌بیند؛ در یک گسست هویتی 
دوطرفه، تنها می‌ماند و مرجعیت هیچ‌کدام را برای 
خود قبول نمی‌کند. این دقیقاً همان شکاف عمیق 
نسلی است که ریشه در ناهماهنگی گفتار و رفتار 
والدین دارد و مرجعیت نسل قبل را برای همیشه 

در ذهن او بی‌اثر می‌کند.
۵. فشــار روانی دوگانه )خانه در مقابل 

جامعه(
خیلی از نوجوانان، در خانه یک الگو می‌بینند 

)والدین متعهد( و در فضای مجازی و خیابان، الگویی 
کاملًا متفاوت. این دوگانگی، آن‌ها را به اســترس، 

پنهان‌کاری و حتی پرخاشگری می‌کشاند.
مثلًا دختری که در خانه به او گفته شده است؛ 
پوشش داشــته باشــد، اما در مدرسه دوستانش 
بی‌حجاب هســتند، میان دوراهــی »مورد قبول 
خانــواده بودن« یا »مورد قبول دوســتان بودن« 

گرفتار می‌شود.
راهکارهای مهارت‌محور برای کاهش فشار روانی دوگانه

۱. گفت‌وگوی بی‌قضاوت در خانه
والدین به‌جای امر و نهی مستقیم، فضایی باز 
برای گفت‌وگو جهت شنیدن نگرانی‌های نوجوان 
ایجاد کنند. مثلًا از دخترشان بپرسند: »در مدرسه 
با چه چالش‌هایی در مورد پوشش روبه‌رو می‌شوی؟ 

احترام بگذار!« این مهــارت، او را از پنهان‌کاری و 
استرس نجات می‌دهد.

۴. انتخاب آگاهانه به‌جای اجبار
به‌جای »باید بپوشــی«، بگوییم: »این پوشش 
به تو کمک می‌کند در جمع‌های مختلف، آرامش 
بیشتری داشته باشی.« این‌طوری نوجوان، پوشش 
را یــک »ابزار توانمنــدی« می‌بیند، نه یک »قید 

تحمیلی«.
۵. مدیریت فضای مجازی

با هم محتوای صفحاتی را که دنبال می‌کنند 
مرور کنیم و درباره تأثیر آن بر ذهنیتشان گفت‌وگو؛ 
نه با قصد ردکردن، بلکه با هدف »سواد رسانه‌ای«.
۶. معرفی الگوهای موفق با پوشش دلخواه 

نوجوان

ریشه‌یابی آسیب‌ها در نوجوانان
این تغییرات در الگوی پوشش نوجوانان، هرگز 
یک‌شبه رخ نداده و حاصل زنجیره‌ای از غفلت‌های 
کوچــک و بزرگ اســت؛ از یک ســو، خانواده‌ها 
آن‌چنان درگیر مشــغله‌های اقتصادی و زندگی 
ماشینی شــده‌اند که فرصت گفت‌وگوی عمیق 
با فرزندان را از دســت داده‌اند و از ســوی دیگر، 
فضای مجازی با هجوم بی‌وقفه محتوای مبتذل و 
مدل‌های پوششی غیربومی، دارد آرام‌آرام »حیا« 
را در ذهن نوجوانان به یک ارزش دست‌وپاگیر و 

کهنه تبدیل می‌کند.
در این میان، نظام آموزشــی ما نیز معمولاً یا 
ســکوت می‌کند یا با برخوردهای صرفاً خشــک 
و دســتوری، نه‌تنها جذابیتی برای نوجوان ایجاد 
نمی‌کند، بلکه گاهی او را به مقاومت بیشــتر وادار 

می‌کند.
راهکارهای نجات از بحران

برای خروج از این بحران خاموش، به‌جای تکیه 
بر ابزارهای تنبیهی و نظارتی، باید به ســراغ یک 
بازسازی بنیادین در روش‌های تربیتی رفت؛ به این 
معنا که پدر و مادرها پیش از هر چیزی، خودشان 
الگوی عملی یک پوشــش متعهدانــه و باکرامت 
باشــند، زیرا نوجوانان، گفتار را به‌سرعت فراموش 
می‌کنند، اما رفتار در ذهنشــان حک می‌شود. در 
کنار این، مدرسه و رســانه نیز می‌توانند با تولید 
محتوای جذاب و داســتانی، فلســفه حجاب را نه 
به‌عنوان یک محدودیت، بلکه به‌عنوان یک »امتیاز 
شخصیتی« برای نوجوانان تبیین کنند؛ مثلاً نشان 
دهند که حیا و پوشش مناسب، به نوجوان قدرت 
»نه گفتن« به نگاه‌های مزاحم و انتخاب یک هویت 

مستقل را می‌دهد.
همچنین لازم اســت که نظام آموزشی، بحث 
مُد و پوشش را به‌جای حذف، به‌عنوان یک موضوع 
فرهنگــی و هنری وارد کلاس‌های درس کند و با 
برگزاری کارگاه‌های گفت‌وگو، به نوجوانان بیاموزد 
که چگونه در برابر موج رسانه‌ای، یک انتخاب آگاهانه 

داشته باشند.

دوســتانت چه دیدگاهی دارند؟...« این کار باعث 
می‌شود دختر احساس نکند بین دو جبهه گرفتار 

شده است.
۲. تفکیک »ارزش« از »هنجار اجتماعی«

بــه نوجوان کمک کنیم کــه بین »باور قلبی 
خودش« و »فشــار گروه« تفاوت قائل شود. از او 
بپرســیم: »اگر هیچ‌کس نگاهت نمی‌کرد، خودت 
دوست داشتی چه پوششــی داشته باشی؟« این 
ســؤال، قضاوت را به خود نوجوان واگذار می‌کند 
و خودش به‌ضرورت پوشــش پیشنهادی والدین 

می‌رسد.
۳. تمرین »نه گفتن محترمانه«

به دختر یاد بدهیم که در برابر دوستانش بدون 
پرخاشــگری بگوید: »این انتخاب منه، لطفاً بهش 

به او کمک کنیم »هویت مستقل« خودش را 
پیدا کند تا استرس و پنهان‌کاری تبدیل به »انتخاب 

آگاهانه« و »اعتمادبه‌نفس« شود.

۴. شکاف نســلی عمیق بین والدین و 
فرزندان

وقتی مادری بدون روسری و با پوشش نامناسب 
در خیابــان حاضر می‌شــود، دختر نوجوانش این 
رفتار را الگوی اصلی خود قرار می‌دهد و پیش خود 
می‌گوید: »حجاب ارزش چندانی ندارد، چون مادرم 
هم آن را رعایت نمی‌کند.« اما شکاف وقتی عمیق‌تر 
می‌شود که همین مادر از دخترش می‌خواهد مثلًا 
با پسرها رفت‌وآمد نداشته باشد، حیا را رعایت کند 
یا از بازی‌های دیجیتالی نامناسب دوری کند. دختر 
در ذهنش این دو پیام متضاد را کنار هم می‌گذارد: 
»تو خودت در مهم‌ترین مســئله )پوشش( برای 
خودت حد و مرزی قائل نیســتی، اما از من انتظار 
داری در بقیه مسائل مقید باشم؟« از سوی دیگر، 

افراد موفقی که هم پوشــش مدنظر نوجوان را 
دارند و هم عزت‌نفس بالایی، به او معرفی کنیم تا 
نوجوان ببیند می‌توان هم مقبول بود و هم مستقل.

افـزایش خـانواده‌های بدون فـرزند 
چه معنایی برای آینده جامعه دارد؟

میــزان اثرگذاری مشــوق‌های مالی و دلایل 
گرایــش برخــی خانواده‌ها بــه تک‌فرزندی 

توضیح داد.
***

فرزند  بــدون  خانواده‌های   افزایش 
چه معنایی برای آینده جامعه دارد؟

ایــن افزایــش از نظر آماری مــورد تأیید 
نیســت و آمارهای موجود نشان نمی‌دهد که 
خانواده‌های بدون فرزند در سال‌های اخیر به 
شکل معنادار و محسوسی افزایش پیدا کرده 

باشند.
در نگرش‌ســنجی‌ها و آمــاری که داریم، 
حدود ۳ درصد از زوج‌هایی که به‌تازگی ازدواج 
می‌کنند، با تصمیمی از پیش تعیین‌شده اعلام 

می‌کنند که فرزند نمی‌خواهند.
البته تعدادی از آنها پس از ورود به زندگی 
مشترک و گذشــت چند سال از این تصمیم 
خود پشیمان می‌شــوند و فرزنددار می‌شوند، 

کارشــناس حوزه جمعیت بــا تأکید بر 
پیامدهای کاهش فرزنــدآوری گفت: ادامه 
روند فعلی می‌تواند ســاختار سنی جمعیت 
ایران را به سمت سالمندی و هرم جمعیتی 

وارونه سوق دهد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، موضوع 
فرزندآوری در ســال‌های اخیــر به یکی از 
مهم‌ترین مســائل جمعیتی کشــور تبدیل 
شده است؛ در حالی که برخی خانواده‌ها به 
دلایل مختلف تصمیم به نداشــتن فرزند یا 

تک‌فرزندی می‌گیرند، 
کارشناسان نسبت به پیامدهای تداوم این 
روند بر ساختار جمعیتی و آینده اجتماعی 
کشور هشــدار می‌دهند.  »صالح قاسمی«، 
کارشــناس حــوزه جمعیــت در گفت‌و‌گو 
با خبرنــگار مهر، ضمن بررســی وضعیت 

خانواده‌های بدون فرزند، 
درباره روند تغییر هرم ســنی جمعیت، 

اما عده‌ای نیز بــدون فرزند باقی می‌مانند. به 
هر حــال، خانواده‌های زوجی و خانوارهای دو 
نفره‌ای داریم که فرزند ندارند، اما این موضوع 
در سال‌های اخیر افزایش معنادار و محسوسی 

نداشته است.
فرزند بودن به این معناست که تعداد تولدها 
کاهش پیدا می‌کند، نرخ رشد جمعیت و نرخ 
باروری کاهش می‌یابد و همه اینها شاخص‌های 
جمعیتی را کاهش می‌دهد که به هیچ عنوان 

به نفع کشور نیست.
امروز بســیاری از خانواده‌های بدون فرزند 
بالای ۴۵ ســال اعلام می‌کنند که خودشان 
تصمیم گرفته‌اند فرزند نداشته باشند، اما اکنون 
که از سنین باروری عبور کرده‌اند، به‌شدت از 
این تصمیم پشــیمان هستند؛ چراکه زندگی 
آنها از یکنواختی رنج می‌برد، نیازهایشان تأمین 
نمی‌شود و روابط عاطفی میان زوجین نیز دچار 

تحلیل می‌شود.

چه  فرزنــدآوری،  فعلی  روند  ادامه 
تغییری در ساختار جمعیت ایران ایجاد 

می‌کند؟
همــه این موارد نشــان می‌دهد فرزنددار 
شدن به نفع خود والدین، خانواده، فرزندان و 
در نهایت به نفع جامعه است. روند فعلی باعث 
می‌شود هرم سنی جمعیت ایران که امروز به 
شکل یک استوانه درآمده و دیگر هرم نیست، 

به سمت هرم وارونه حرکت کند. 
ساختمان جمعیت در حالت طبیعی مانند 
یک مثلث است که قاعده پهن آن را کودکان و 
تعداد تولدها تشکیل می‌دهند و در بالای هرم 

نیز جمعیت سالمند قرار دارد. 
در حال حاضر، هرم ســنی جمعیت ما به 
شــکل اســتوانه درآمده و جمعیت در پایین، 
میانه و بخش‌های بالاتر سنی تقریباً به یکدیگر 

نزدیک شده‌اند.
در صــورت ادامه این روند، هرم ســنی به 
ســمت مثلث وارونه حرکــت می‌کند؛ یعنی 
پایین هرم بســیار لاغر و بالای آن بسیار پهن 
می‌شود که نشان‌دهنده درگیر شدن کشور با 
پدیده ســالخوردگی جمعیت و افزایش بسیار 
زیاد جمعیت ســالمندان است؛ موضوعی که 
چالش‌هــای اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی 

زیادی ایجاد خواهد کرد.

می‌توانند  به‌تنهائی  مالی   مشوق‌های 
نرخ فرزندآوری  را افزایش دهند؟

آنچه امروز در قانون جوانی جمعیت وجود 
دارد و کمتر از ۲۵ درصد آن اجرا می‌شــود را 
مشوق نمی‌دانم.مشوق یعنی فردی که تصمیم 
به فرزنددار شــدن ندارد، بــا دریافت امتیاز و 
حمایت به فرزندآوری ترغیب شــود؛ در حالی 
که این موارد بیشتر امتیازاتی برای ازدواج‌هایی 
است که خودشان علاقه‌مند به داشتن فرزند 
 هســتند و حداقل امتیازاتی برای آنها در نظر 

گرفته می‌شود.
متأسفانه در دولت فعلی میزان اجرای این 
قانون به کمتر از ۲۵ درصد و در برخی موارد 
حتی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است و این 

موضوع، به نظر من، هیچ توجیهی ندارد.
در کنــار این امتیازات، حتماً باید به تغییر 
نگرش و تغییر ارزش‌های اجتماعی در کشور 
توجه کنیم؛ موضوعی که از طریق فرهنگ‌سازی 
و رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. باید نگاه به فرزند از 
»سربار بودن« به »سرمایه بودن« تغییر کند 
و فرزند به‌عنوان ارزش و عامل موفقیت دیده 

شود، نه مانع موفقیت.
چرا برخی زوج‌هــا با وجود تمایل به 

فرزند در نهایت تک‌فرزند می‌مانند؟
متأســفانه الگوی تک‌فرزنــدی با توهم و 

سودای رســیدن به »فرزند باکیفیت« اتفاق 
می‌افتد، در حالی کــه دانش تربیت و تجربه 
خانــواده نشــان می‌دهد کیفیــت فرزند، به 
مجموعه مهارت‌هــای فــردی، خانوادگی و 

اجتماعی او مربوط است.
بیــش از ۷۰ تا ۸۰ درصد این مهارت‌ها نه 
در ارتباط با والدین، بلکه در ارتباط با همسالان 
شکل می‌گیرد و تک‌فرزندها از بخشی از این 
مشارکت‌ها، حل مسئله‌ها، تعاملات و چالش‌ها 

کمتر بهره‌مند هستند. 
با هدف داشــتن  بنابرایــن، تک‌فرزندی 

فرزنــد باکیفیت آغاز می‌شــود، اما خودش 
می‌تواند کیفیت فرزند را به‌شــدت کاهش 
دهد. تک‌فرزندی بزرگ‌ترین ظلمی اســت 
 که پدر و مادر می‌توانند به خود و فرزندشان 

روا دارند.
کمال‌گرایــی در زندگــی فرزند، تأمین 
رفاهیــات، تربیت و آموزش‌هایی که برای او 
در نظر گرفته می‌شود، باعث می‌شود فرزند 
آن‌قدر گران، ســخت و پرهزینه شــود که 
خانــواده از نظر مالی و روحی و روانی امکان 

داشتن فرزند دوم را نداشته باشد.


